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 خلاصه مباحث گذشته:

بل قباحث جلسه لسه مجبحث در مورد تبادر بود که آیا این تبادر از حاق لفظ است یا از کثرت استعمال است؟ چون در این 

 تکرار میشود از بیان خلاصه مباحث جلسه قبل صرف نظر میکنم.نیز در حد نیاز 

 

 

 مشتق

 بررسی عدم اماریت تبادر 

) البته این اشکال را در ذیل دلیل سوم که تضاد بود مطرح ن را مطرح کرده بودآخوند آبحث در مورد اشکالی بود که مرحوم 

از این که انسباقی  استن اشکال عبارت آمده بود و آن برآب از و در صدد جوا کرده اند ولی میتواند بر تبادر نیز وارد باشد( 

 که نمیتواند علامت حقیقت باشد و نمیتواند اثبات کند خصوص متلبس به مبدا ادعا شده است که برای وضع مشتقات برای

قتی مشتق موضوع له مشتقات ذاتی است که فی الحال متلبس به مبدا است. دلیل این اشکال این است که ممکن است و
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استعمال میشود و خصوص متلبس به مبدا به ذهن انسباق پیدا میکند به خاطر کثرت استعمال باشد و انسباقی که به خاطر 

 ت استعمال است علامت حقیقت نیست بلکه انسباقی برای ظهور وضعی فایده دارد که از حاق لفظ باشد.کثر

منشا این انصراف کثرت استعمال و اطلاق ) یعنی بدون اینکه  است کهه مرحوم آخوند در صدد جواب از این اشکال ادعا کرد

و بالجملة کثرة  »مشتق را مقید به لحاظ حال تلبس کند خود به خود به حال تلبس منصرف میشود( نیست. ایشان در عبارت 

معنى و قابلیة کونه حقیقة الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق إذ مع عموم ال

فی المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى کما لا یخفى بخلاف ما إذا لم یکن له العموم فإن استعماله حینئذ مجازا 

بلحاظ حال الانقضاء و إن کان ممکنا إلا أنه لما کان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقیقة بمکان من الإمکان فلا وجه 

اله و جریه على الذات مجازا و بالعنایة و ملاحظة العلاقة و هذا غیر استعمال اللفظ فیما لا یصح استعماله فیه حقیقة کما لاستعم

 دو مطلب را که در راستای حل اشکال است بیان میفرماید. 1«لا یخفى فافهم.

 مطلب اول: مساوی بودن ادعای انسباق از اطلاق با عدم انسباق

ی رخ ندهد صلا انسباقکه ا ایشان میفرماید نمیتواند منشا انسباق کثرت استعمال و اطلاق باشد زیرا در این صورت لازم میاید

ک که مشتق ی ده استاطلاق و کثرت استعمال است درحقیقت ادعا ش ،ادعا شود که منشا انسباقبیان مطلب این است که اگر 

منصرف  ال استصورت اطلاق به یک حصه خاصی که همان متلبس به مبدا فی الحمعنای عام و جامع و ساری دارد که در 

اید درموارد بطلاق باشد اق از میشود زیرا در موارد انقضاء ما کثرت استعمال داریم و این مسلم است حال اگر بنا باشد که انسبا

رخ  ل در منقضیت استعماوقتی کثر کثیر هستندزیرا موارد منقضی نیز باشد وجود داشته  نیز کثرت استعمال در منقضی ،انقضاء

ر در حصه شا ظهون انسباق پیدا نکند چون منآداد لازمه اش این است که در صورت اطلاق حصه خاص متلبس به مبدا از 

ق باق از اطلاس انسپوجود دارد  در موارد منقضی نیز کثرت استعمالشما اثبات شد که  یخاص کثرت استعمال است و با ادعا

 حصه خاص که متلبس به مبدا فی الحال است نیز منتفی میشود. به

 نتیجه: انسباق به خصوص متلبس به مبدا نمیتواند به خاطر کثرت استعمال و ظهور انصرافی باشد

                                                           
 .47ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/47/انقضاء
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 اشکال: عدم تلازم بین جامع بودن معنای مشتق و عدم کثرت استعمال در منقضی

ثرت ک نیز قضی در من میفرماید اگر معنا عمومیت داشت باید آخوندرحوم ما در این مطلب مناقشه داشتیم و گفتیم اینکه م

ع لکه این نواشد ببممکن است معنا جامع باشد ولی کثرت استعمال در منقضی نداشته  .استعمال داشته باشد استحسان است

 اشد.د نداشته بوجو منقضی د و در حقیقت ملازمه بین عمومیت معنا و کثرت استعمال درناستعمالات به لحاظ حال تلبس باش

 به لحاظ حال تلبس : کثرت استعمال در موارد انقضاءخوندآمطلب دوم مرحوم 

عمال ردی که استر مواایشان میفرماید: اگر ما قائل شدیم مشتقات برای خصوص متلبس به مبدا وضع شده است باید بگوییم د

اخصی  مااگر که  ه استیشان این ادعا را این گونه تحلیل کرددر منقضی است این نوع استعمالات به لحاظ حال تلبس است. ا

یک  است و بسبه لحاظ حال تل است که  حقیقییک نحوه استعمال ممکن است  در موارد منقضی استعمال هشدیم دو نحو

ر برا حمل ال ه استعمو در این گونه موارد وجهی ندارد کاست  () حال انقضاءاست که به لحاظ الان مجازی نحوه استعمال 

ی ه است) یعنضی شدضرب از او منق تاستعمال مجازی کنیم. مثلا وقتی گفته میشود جاء الضارب و مراد شخصی است که حال

شد و ال تلبس باح ،رب( امکان دارد این استعمال حقیقی باشد و این در صورتی است که مراد از ضاباشد استعمال در منقضی

ال ضرب. و حد نه باش انقضاءهمان حال  این درصورتی است که مراد از ضارب امکان دارد که این استعمال مجازی باشد و

شود بلکه بجازی چون اخصی شده ایم این استعمال مجازی است. مرحوم آخوند میفرماید وجهی ندارد که حمل بر معنای م

نقضی مدر موارد  تعمالتلبس است و استعمال نیز حقیقی است. در نتیجه با اینکه کثرت اس میگوییم مراد از ضارب همان حال

 اخصی شدن نمیرساند.هست ولی ضرری به 

سیله مطلب وشد به خودش را از اشکال اول که انسباق ممکن است از کثرت استعمال با ،خوندآنکته: در جواب دوم مرحوم 

مه اش د زیرا لازندار و در جواب دوم مفروغ میداند که اشکال ظهور انصرافی مجالی اول در عبارت بالجمله راحت کرده است

ال حما به لحاظ ااست ر استعمال و لو اینکه در موارد انقضاء کثیفرماید که کثرت عدم وجود انسباق است و در مطلب دوم می

اظ ت نه به لحلبس اسستعمال به لحاظ حال تکثرت ا که و نتیجه میگیرد باشد. و لحاظ حال انقضاء در منقضیتلبس است نه 

 منقضی. پس وجهی ندارد که حمل بر مجاز شود.

 : استحسانی بودن ادعای مرحوم اخونداشکال

نیز استحسان است اینکه ایشان ادعا میکند که اگر استعمالی امکان حقیقی و مجازی بودن در مطلب دوم خوند آادعای مرحوم  

 شود وجهی ندارد.ل حقیقی را داشت باید حمل بر استعما
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مر دائر دراینجا ا است که الحقیقه دلیل است و دلیل این مطلب نیز اصالهادعای ایشان استحسانی نیست بلکه مبتنی بر ان قلت: 

 ور است.ه بیان مزبودن بباست بین اینکه استعمال مجازی باشد یا حقیقی باشد و اصاله الحقیقه حاکم بر حمل استعمال حقیقی 

اد روشن ر اینجا مرلی دو و ما شک در معنا داشته باشیم مجرای این اصل در جایی است که مراد از استعمال روشن نباشد قلت:

ه به نحو کمیدانیم ولی کیفیت استعمال را نهمین شخصی است که مبدا از او منقضی شده است « الضارب»که منظور از  است

ست که در اه نیز این الحقیق الحقیقه در ایجا مجرا ندارد. دلیل عدم اجرای اصالهاصاله  حقیقت بوده است یا مجازی بوده است.؟

عمل نخ از سیی ما عقلا جایی که شک در کیفیت استعمال باشد سیره و دلیل عقلایی بر اجرای اصاله الحقیقه نیست زیرا دلیل

متکلم  میکنیم که تی شککیفیت احراز نمیشود. به عبارت دیگر وق ،میفهمیم که مراد چیست. اما از عمل ءاست و از عمل عقلا

یوان حقلاء آثار که ع از رایت اسدا حیوان مفترس را اراده کرده است یا رجل شجاع را اراده کرده است ما در عمل میبینم

ه دو اتی باشد کارب ذضاز مفترس را مترتب میکنند پس اصل حقیقت است اما در اینجا عمل عقلاء فرقی نمیکند زیرا چه مراد 

ا اراده رمین ذات هدر هر صورت  است که مبدا از او منقضی شده استذاتی مراد روز پیش عمل ضرب را انجام داده است یا 

ست تا صلا عمل نیاقیقت حکرده است و منظور معلوم است فلذا معنا ندارد که گفته شود سیره عقلاء بر فلان استعمال است در 

 ه عقلاء بر فلان استعمال است. گفته شود سیر

 نتیجه کلام استاد

داده است  ا جوابهر چند که مرحوم آخوند مشکل ر ؟یا حاقی است یا انصرافی است.آهنوز تکلیف تبادر معلوم نیست که 

د صدر مرحوم شهی دازیمولی چون ما دلیل ایشان را قبول نکردیم اشکال زنده شده است. قبل از اینکه به بیان حل مشکل بپر

ی ایشان س است ادعال تلبدر راستای ادعای مرحوم آخوند که فرمود استعمالاتی که در موارد انقضاء انجام میشود به لحاظ حا

یشان را اینکه دلیل امثل  را ضمن اینکه مهر صحت بر آن میزند به تحلیل مطلب ایشان میپردازند اما  دلیل ایشان را نمیاورد

 قبول نمیکند.

 استعمال در منقضی کم بودندر:کلام شهید ص

 بیان مطلب:در موارد انقضاء کثرت استعمال وجود دارد اما استعمال در منقضی کم است.   1میفرماید شهید صدر

 جمله هایی که حاوی مشتقات هستند دو گونه هستند:

                                                           
 .155ص ،3ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

http://lib.eshia.ir/13064/3/155/اسنادی


 1397/ 8/ 21: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 034: جلسهشماره   

 ادله بررسی: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   مشتق :موضوع عام

 U1mg1_13970821-034_mk2_mfeb.ir 5صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

ر بنجا مشتق درای در آن جمله ها تطبیق وجود دارد مثلا وقتی گفته میشود زید عالم جملات تطبیقیه: جملاتی که -1

 ذات که زید است تطبیق شده است

ر این لم ذاتی دالعا در آن جمله ها تطبیق وجود ندارد مثلا وقتی گفته میشود اکرم جملات غیر تطبیقیه:جملاتی که -2

یرا یست زنمطرح  در منقضیاین جملات امکان استعمال  جمله معین نشده است تا مشتق بر او تطبیق شود. در

 استعمال در منقضی است یا نه؟اصلا ذات معینی وجود ندارد که بحث شود 

 جملات تطبیقیهاما

 این گونه جملات نیز به دو نحو استعمال میشوند:

حمل بر م ی عالاکرمنمثلا وقتی گفته میشود  ت نیز استعمال در منقضی معنا ندارداسنادیه: در این گونه جملا -1

 .یشودزمانی میشود که این حدث از این ذات صادر شده است فلذا نوبت به دو گونه استعمال تصویر نم

 فروضم حین حمل معدوم است و گاهی اوقات ذاتحین حمل  ،در این گونه جملات گاهی اوقات ذات حملیه: -2

عدوم م ملحدر زمان  است مثلا گاهی اوقات گفته میشود شیخ مفید عالم است در حالی که شیخ مفید و موجود

ل تلبس اظ حااست در این صورت استعمال در منقضی نمیتواند باشد زیرا ذاتی موجود نیست تا بحث شود به لح

د زید میشو ی اوقات گفتهاست یا به لحاظ حال انقضاء است و اعمی و اخصی این مطلب را قبول دارند و گاه

ارد و لو نه موعالم و منظور عدم تطبیق نیست بلکه تطبیق است و منظور اسناد نیست بلکه حمل است در این گو

 ست.کم ا مواردشاینکه استعمال به لحاظ حال انقضاء است اما کثرت ندارد بلکه در مقابل سه مورد قبلی 

پس اصل  م استو کولی کثرت ندارد  شتق در حال انقضاء در منقضی استعمال منتیجه کلام شهید صدر: در یک مورد است

 ه به خاطر کثرت استعمال باشد مرتفع میشود.کاشکال که ممکن است انسباق از حاق لفظ نباشد بل

 اشکال: کثرت استعمال مشتق در حال انقضاء در منقضی

لبته شهید صدر حرفی از انشائی و ) ابیق نداردکه تطه ای این مطلب درست نیست اینکه شهید صدر فرمود در جملات انشائی

در منقضی استعمال  1و مثالی نیز که برای این گونه استعمال مطرح کرده است حملیه است( بودن به میان نیاورده است خبری

ولی اعم که  استو معنا ندارد که گفته شود اکرم هذا العالم منظور ذاتی است که مبدا از او منقضی شده  نشده است درست است

اسنادی  های و در جملهممکن است یعنی در خصوص منقضی نفی میشود ولی اشکالی ندارد که در جامع استعمال شده باشد. 

عبارت جائنی العالم ظاهرش عالمی است که متلبس به مبدا است ولی اشکالی  و لو اینکه نیز قابل انطباق بر منقضی است 

                                                           
 مقرر 1
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 در جمله ای کههکذا مراد مستعمل تطبیق مجئ بر ذاتی باشد که مبدا از او منقضی شده است و یعنی ندارد که مراد اعم باشد 

و لو اینکه ظاهرش در خصوص تلبس به مبدا است و الان شیخ مفید عالم نیست ولی موضوع منتفی است  اسنادی است ولی

 نیز مراد مستعمل باشد.ممکن است حال انقضاء 

ند لامر میتواایة افرماید استعمال به لحاظ حال تلبس است درست نیست بلکه در یک فرض غپس اینکه ایشان در سه فرض می

 در منقضی نیز باشد و در دو مورد دیگر با استعمال در منقضی نیز سازگار است.

شهید  و نه کلام ت استخلاصه کلام: اینکه درموارد انقضاء استعمال در منقضی نیست و نادر است نه کلام مرحوم اخوند درس

 .صدر درست است

 : استقراء بر غالب استعمال مشتقات در خصوص متلبس به مبدا مختار استاد

ی الحال فبس به مبدا متل خصوص ارتکاز ما بر این است که وقتی مردم این مشتقات را استعمال میکنند غالبا این مشتقات را در

س پ رز نیست. نیز مح برای ما در بعضی موارد باشد لااقل سبه لحاظ حال تلب در منقضیاستعمال استعمال میکنند و اینکه 

 ردضی وجود دار منقد همچنین قلت استعمالاصل ادعا درست است که کثرت استعمال در حال انقضاء وجود دارد بلا اشکال و 

ه باشد چون ید این گونتا بابه دلیل استقرائی که بیان شد و وقتی ما اینگونه برایمان استقراء حاصل شد برای دیگران هم قاعد

مشتق  یغالبا وقت رسد کههر کس انصافش را در نظر بگیرد به این مطلب می حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد است.

وز نهحال یک سوال و ظهور در خصوص تلبس به مبدا دارد. لبس به مبدا استعمال میکنیم.استعمال میکنیم در خصوص ت را 

لیل ود داشت و دوجیز نزیرا کثرت استعمال در خصوص متلبس به مبدا  باقی است که از کجا معلوم که این انسباق حاقی است؟

 رح میشودال مطه حل برای جواب این سومرحوم آخوند را که قبول نکریم پس باز هم این سوال هنوز باقی است. دو را

 : وجود عنایت و مجازیت در صورت استعمال لفظ و اراده منقضیحل اول

یک  این موارد شد دراین انسباق حاقی است و از اطلاق نیست شاهدش این است که در موارد نادر که استعمال در منقضی با

 ک زمانی کهیحاظ به ل و الان جاهل است قبل عالم بوده است نوع احساس عنایت و مجازیت میکنیم اگر به شخصی که چندی

هد بر این ین مطلب شالذا ایک نوع عنایت و مجازیت وجود دارد و نیاز به توجیه داریم ف به او عالم گفته شود عالم بوده است

 .است که انسباق حاقی است



 1397/ 8/ 21: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 034: جلسهشماره   

 ادله بررسی: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   مشتق :موضوع عام

 U1mg1_13970821-034_mk2_mfeb.ir 7صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 نکته دقیق: تمییز ظهور وضعی از انصرافی

هور ظیم که این بفهم فظی در یک معنایی وجود دارد و ظهوری برای این لفظ وجود دارد از کجادر جایی که کثرت استعمال ل

 وضعی است یا از کثرت استعمال به وجود آمده است؟ 

ی اگر ضعی است ولفظ و ولظهور از حاق  به توجیه داشت کشف میکنیم که  ما باید استعمال نادر را ملاحضه کنیم که اگر نیاز

 مثلا ل است.ستعمانداشت و احساس مجازیت نداشتیم کشف میکنیم که ظهور حاقی نیست بلکه منشاش کثرت ا نیاز به توجیه

د ما میبینیم سر را آور ید دووقتی گفته میشود انسان انصراف به انسانی دارد که یک سر داشته باشد فلذا اگر انسان را گفت و ق

ر دارد نی که یک سانسا زیت نداریم پس کشف میکنیم که انصراف انسان بهکه این استعمال نیاز به توجیه ندارد و احساس مجا

د س کشف میشوارد پدحاقی نیست بلکه به خاطر کثرت استعمال است بر خلاف بحث ما که استعمال در منقضی نیاز به توجیه 

 که انصراف حاقی است.

 : وجود ظهور در متشقحل دوم

ز ا است که  رض ایناست چیزی که مهم است ظهور است و فیا اطلاقی است لغو  اینکه بحث میشود که این انسباق حاقی است

ظهور  ارد که اینرقی دچه فالفاظی که از ادله وارد شده است احراز شده است که به خصوص متلبس به مبدا انصراف دارد حال 

 ز فقه است.وری اود در حقیقت دحاقی باشد یا به خاطر کثرت استعمال باشد. اینکه سر منشا ظهور بحث شد و مناقشه ش


